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Abstract

Structuralism, as a school in linguistics and humanities, plays a prominent role in the
analysis of narrative types. "Roland Barthes" as one of the most prominent inheritors of
structuralism with several planning theories around narratology, introduced
structuralists to new achievements in the analysis of texts. He revealed the distinction of
"Texts Types" by using the "Five Codes" approach. In this distinction, texts are divided
into two categories: "Readable" and "Writable". Facing each of these two texts, the
audience is placed in a "Passive" or "Dynamic" position. "Five Codes" and its quality in
the text clearly reveal the distinction between these two texts and the two readers. In the
meantime, Persian fictional literature and especially the Sacred Defense Literature can
also be placed in the place of reviews such as "Comparison of Texts" and "Five Codes
Analysis". The present research, with a descriptive-analytical analysis and based on the
short story "I am the killer of your son" written by "Ahmed Dehghan", through the
approach of "Five Codes" seeks to investigate the structures that shape this work.
According to the results of this research, the current literature in the text of the story is
primarily dependent on "Hermeneutic Codes". These codes play a fundamental role in
creating tension and suspense in the story, and the codes "Proairetic" and "Semantic"
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also reveal the rich story functions and descriptions along with this feature. As the low
frequency of "Symbolic Codes" and "Cultural" indicates the realistic approach of the
story.
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چکیده
شناسـی و علـوم انسـانی، نقـش بـارزي در تحلیـل انـواع        ساختارگرایی به عنوان مکتبی در زبان

داران سـاختارگرایی بـا طـرح    ترین میراثدر جایگاه یکی از شاخص» رولان بارت«روایت دارد. 
شناسی، ساختارگرایان را با دستاوردهاي نوینی در تحلیل متون آشـنا  نظریاتی چند پیرامون روایت

نمـود. در ایـن   را آشـکار  » انـواع متـون  «، تمـایزِ  »گانهرمزگانِ پنج«وي با استفاده از رویکرد کرد.
شوند. مخاطب در مواجه با هر یـک از  تقسیم می» نوشتنی«و » خواندنی«تمایز، متون به دو دستۀ 

ن در مـتن،  و کیفیت آ» گانهرمزگان پنج«گیرد. قرارمی» پویا«یا » منفعل«این دو متن، در جایگاهی 
کند. در این بین ادبیات داستانی فارسـی  بخوبی تمایز میان این دو متن و دو خواننده را آشکار می

و » تقابـل متـون  «هـایی از نـوع   تواند در جایگاه بررسیو به طور ویژه ادبیات دفاع مقدس نیز می
ا قـراردادن  تحلیلـی و بـا مبن ـ  - قرار گیرد. پژوهش حاضر بـا بررسـی توصـیفی   » تحلیل رمزگان«
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ت    در پی بررسی ساختارهاي شکل» گانهپنج دهنده به این اثر است. بنابرنتایج ایـن پـژوهش، ادبیـ

بنیـادینی  است. این رمزگان نقش » رمزگان تأویلی«جاري در متن داستان در درجۀ اول وابسته به 
نیـز در کنـار همـین    » معنـابنی «و » کنشـی «در ایجاد کشش و تعلیق در داسـتان دارد و رمزگـان   

،مسئول)ة(نویسندهمدانيدانشگاه بوعلی سینا،ارسیپدانشجوي دکتري زبان و ادبیات *
allahyari1386@gmail.com

ahi200940@yahoo.com، ایران،همدانسینايدانشگاه بوعلی،ارسیپدانشیار گروه زبان و ادبیات **

fatemehsoltanshahi@yahoo.comدانشگاه تهران، ، دکتراي زبان و ادبیات پارسی***

07/04/1402، تاریخ پذیرش: 16/03/1402تاریخ دریافت: 



1402و زمستان زییپا، 2، شمارة 13، سال معاصریپارساتیادب30

گونه کـه بسـامد انـدك    کند. همانرنگ و توصیفات را نمایان میهاي داستانیِ پیویژگی، کارکرد
گرایانۀ داستان است.رویۀ واقعنشانگر» فرهنگی«و » رمزگان نمادین«

تارگرایی، رمزگان، احمد دهقان، روایت، رولان بارت.  ساخ:هاواژهکلید

مقدمه.1
در کلام و سایر مـواردي  » ادبیات«بررسی ساختارهاي خرُد و کلانِ روایت، فرایندها و ابعاد خلقِ 

ــأملی در ق  ــل ت ــه شــکل قاب ــن دســت ب ــدهاي و(Structuralism)» ســاختارگرایی«لمــرو از ای نق
گـذار آن  شناسـی بـا نـام بنیـان    به مثابۀ مکتبـی در زبـان  » ساختارگرایی«گنجد. ساختارگرایانه می

، گـره  »دانشـگاه ژنـو  «گفتارهـاي وي در  جموعـه درس و م(F. d. Saussure)»رفردینان دوسوسو«
 ـ  ). ایـن درس 2: 2009(نوئـل،  است خورده س از مـرگ وي توسـط شـاگردانش    گفتارهـا کـه پ
). بـرهمین اسـاس   2ختارگرایی را هموار کرد (همان:گیري و ظهور مکتب ساشد، راه شکلمنتشر

هاي فرهنگـی عرضـه   سوسور، رویکردي جدید در مطالعۀ زبان و به طور ضمنی در همۀ پدیده«
کـرد بلکـه تـأثیر عظیمـی بـر سـاختارگرایی و       خوش انقلابفقط زبانشناسی را دستکرد که نه 

). البته ذکر این نکتـه ضـروري   1388:179(رشیدیان، » پساساختارگراییِ پس از آن برجاگذاشت
یـا بـه تعبیـري    » سـاختارگرایان اروپـایی  «در ایـن پـژوهش،   » سـاختارگرایی «است که منظور از 

شـناخته  » گرایـی امریکـایی  مکتـب سـاخت  «است و با آنچه با عنوان » گرایی سوسوريساخت«
ریـف مشـترکی نـدارد.    عاست، ت)L.Bloomfield(» دبلومفیل«شود و اصولاً متأثر از نظام فکري می

گیرد که طی آن هر جـزء در ارتبـاط بـا    در تحلیل زبان آن را نظامی از اجزا در نظر می» سوسور«
بـا هـر   –ها) به طور عام، ساختارگرایی در تمامی حیطه1390:25جزئی دیگر قراردارد. (صفوي،

تـر از خـود   گهر ساختاري در ساختار بـزر «شامل این قاعده است که - سطحی از کیفیت ورود
: 1391کـدکنی،  (شـفیعی ». ارنـد اثر دارد و مجموعۀ ساختارها نیز مانند امواج آب بر یکدیگر اثر د

256(
ویژه متون ادبـی  هاي مختلفی از متن، بهساختارگرایان در طول حیات یک قرنی خود به جنبه

اسـت؛ ایـن   هـا بـوده  یکی از این جنبـه » شناسیروایت«و » روایت«اند که در این بین توجه داشته
پردازنـد. از  شناسان ساختارگرا با تعریف و چارچوبی فراگیر به مقولۀ روایت مـی دسته از روایت

روي »شـعار «و » رنـگ «، »فـیلم سـینمایی  «، »پوسـتر «یـا یـک   » عکس«نظر آنان حتی یک قطعه 
انـد. تـر بـه وجـود آمـده    هـایی هسـتند کـه در دل سـاختارهایی وسـیع     ها همگـی روایـت  لباس

شـناس فرانسـوي، یکـی از    ) منتقـد و نشـانه  1915- 1980» (رولان بـارت ). «228: 1397(پاینده،
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شناسـی،  هاي ساختارگرایی اسـت کـه ذیـل ایـن مکتـب، در حـوزة روایـت       ترین چهرهشاخص
نی اسـت کـه بـا نقـد تـاریخی و      نخستین منتقـدا «است. او از سازي را ارائه کردهنظریات جریان

: 1398(مقـداد،  »آوردمخالفت ورزید و سرانجام به نقد مبتنی بر خواننده روينامهبر زندگیمبتنی
بـه مبـاحثی جـامع پیرامـون     » اس/ زد«تالیفات خود بـه ویـژه در کتـابِ    ). بارت در سلسله109

» اس/ زد«گیـري ادبیـات در متـون پرداخـت. او در کتـاب      روایت، ساختارها و فرایندهاي شکل
، اصول و تمـایزات نـوینی   »درجۀ صفر نوشتار«اي روزآمدتر به نسبت کتابِ کوشید با بیان نظریه

هـاي  اي فراگیـر، روایـت  هاي آفرینش با تأکید بر نقش خواننده در متن و به گونـه پیرامون فرایند
در کتـاب مـذکور، نخسـت مـتن آثـار ادبـی را در دو حیطـۀ        » بـارت «بیان کند. » محورخواننده«

بنـديِ در ظـاهر سـاده    این تقسیم». متن نوشتنی«و دو: » متن خواندنی: «دهد: یکجداگانه قرارمی
شود. همـین تقابـل   در ادامه با عبور از سادگی اولیه، مبناي تقابلی بنیادین میان دو نوع از متون می

 از رمزگـانِ یآگـاه دهـد.  را تشـکیل مـی  » گانه رولان بارترمزگان پنچ«بنیادین، اساسِ رویکرد
 ـاز رواییاز مهـارت رمزگشـا  يبرخـوردار يبه معناهات چیدمان و ظهور آنو کیفیتیروا تی

تـر سـازوکارهاي   . مهارتی که در نهایت منجر به کشف یا تحلیل عمیق)227: 1397نده،ی(پاستا
 ـاز ازی ـنی فارسـی داستاناتیادبشود. در همین راستا حاکم بر متون ادبی می یقاعـده مسـتثن  نی

 ـادبةکـر یاز پیفارس ـاتی ـبخـش از ادب نی ـايریرپذیتأثتیبا توجه به ماه. ستین ،یجهـان اتی
یراه ـتوانـد یم ـ- زبـان یبـوم صخصایبهتوجهبا–در بستر آنانیساختارگرااتینظراجراي

مـن  «داسـتان کوتـاه   .باشـد یستاندااتیانباشت دانش در ادبایو نینوهايپردازيهینظريسوبه
ی بـا همـین نـام، از منظـر فـوق      از مجموعـه داسـتان  » احمد دهقـان «نوشتۀ » قاتل پسرتان هستم

شـامل نگـاه   –بررسی و تحلیل است. این داستان که در زمـان انتشـار بـه دلایـل محتـوایی      قابل
و نوع فضاسـازي، مـورد توجـه منتقـدان قرارگرفـت، یکـی از مجموعـه        - گرایانه به جنگواقع

تـوان ایـن اثـر را متشـکل از     گانه مید رمزگان پنجهاي کتاب مذکور است. برمبناي رویکرداستان
داسـتان کوتـاه   هـاي کدها یا رمزگانی دانست که در ارتباط با یکدیگر کلیت یا ساختارهاي کلان

کوشد تا بـا الگـوگیري از رویکـرد    اند. پژوهش حاضر میرا شکل داده» من قاتل پسرتان هستم«
بـودن مـتن و سـاختارهاي ادبـی در داسـتان را      » تنینوش«یا » خواندنی«مذکور، بارت در داستان
 ـیدر زمتوانـد یمـذکور م ـ یـۀ پـرداختن بـه نظر  یفارسداستانی اتیدر مورد ادبمشخص کند.  ۀن

باشد.  دیداستان مفدرتیادبفرایندهاي خلقويمعناسازيشناخت سازوکارها
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پیشینۀ پژوهش1.1
گانـۀ رولان بـارت بـا    پنجفارسی و نظریۀ رمزگانپیش از این پژوهش، ادبیات روایی و داستانی 

یشناس ـتیروا«است. هاي مختلف در سنجش با یکدیگر مورد بررسی و واکاوي قرارگرفتهزمینه
) نوشــتۀ 1390» (رمزگــان رولان بــارتیشــناختزبــانکــردی: رویمعاصــر فارســيهــاداســتان

براسـاس نظـام   يمولـو "زكی ـشـاه و کن "تیدر حکاییتکثر معنایبررس«، »روشنشاممهدي«
ــان ــیروارمزگـ ــارتیـ ــتۀ 1399» (رولان بـ ــرادي«) نوشـ ــوب مـ ــالاك«و » ایـ ــارا چـ ، »سـ

) 1399» (گانـه رولان بـارت  ترین شعر شاملو بر اساس رمزگان پـنج شناسانه کوتاهروایتتحلیل«
پادشـاه و  "هاي بازخوانی تحلیلی باب«و » بخشمحمدحسین روان«و » هرآورانمحمود م«نوشتۀ 

) نوشـتۀ  1401(» کلیله و دمنه بر مبنـاي رمزگـان و تولیـد معنـا    "شاهزاده و یاران او"و"برهمنان
هـایی از جامعـۀ آمـاري ادبیـات     ها متن یا متنهایی است که طی آنپژوهش» پرستفاطمه حق«

است.گانه تفکیک شده و مورد بررسی قرارگرفتهبه رمزگان پنج» رولان بارت«فارسی به شیوة 
 ـتوان به طور مشـخص بـه مقالـه   در رابطه با داستان مورد بحث در این پژوهش نیز می ا اي ب

دهقـان، براسـاس مجموعـه داسـتان     هـاي کوتـاه احمـد    بررسی عناصر داستانی داسـتان «عنوان: 
مــذکور کــه حاصــل مطالعــات: ) اشــاره کــرد. پــژوهش 1392» ("قاتــل پســرتان هســتممــن"
است با مبنـا قـراردادن عناصـر داسـتان بـدون توجـه بـه        » حمید صمصمام«و » پرورگلابراهیم«

پرداختـه اسـت.   » مـن قاتـل پسـرتان هسـتم    «هـاي  موعه داستاناي مشخص به بررسی مجنظریه
بـا تکیـه بـر    هاي توصیف در داستان کوتاه جنگ تحمیلـی ررسی شیوهب«هاي: نامهچنین: پایانهم

بررسـی سـاختاري   «و » ابـراهیم مقیمـی  «) اثـرِ  1392» (هاي کوتاه احمد دهقـان مجموعه داستان
) 1388» ("درجـه 270سـفر بـه گـراي    "و "من قاتل پسرتان هسـتم ":هاي احمد دهقانداستان
به بررسی طیف وسیعی از عناصر داسـتان و سـاختارهاي ادبـی    » مینا دادبخش«شده توسط نوشته
اند. بـا وجـود تـدوین آثـار فـوق در جایگـاه پیشـینۀ ایـن         پرداخته» احمد دهقان«و اثر مهم در د

اي مشـخص  بر مبناي نظریـه » احمد دهقان«رسد نیاز است تا اثري مستقل از پژوهش، به نظر می
رو، مجموعـه داسـتان   شناسی مورد واکاوي قرارگیرد. این اثر در پـژوهش پـیش  در نقد و روایت

اي است که جداي از دیگر آثار وي به شکل اختصاصی برمبنـاي نظریـه  » رتان هستممن قاتل پس«
است.د واکاوي قرارگرفتهمستقل مور
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. مبانی نظري پژوهش2
هـاي  گیري اولیه در سیر تکامل خود از ساحت زبان بـه سـایر حیطـه   یی پس از شکلساختارگرا

بود، رها نکرد و کماکـان دسـتاوردهایش را در   علوم انسانی، اصالت و پایۀ اولیۀ خود را که زبان 
ه افت ـیدسـت جـه ینتنیابهانیساختارگراهایی قدیم، بناکرد؛ چرا که هایی جدید اما بر بنیانحیطه
،ییمعنـا يسـاختارها بهدنیرسيبرافرهنگ،هرواستیاجتماعساختمانکیزبانکهبودند

راخـود تجـارب تواننـد یم ـمـردم وه،یش ـنیبدوکندیممتحولوعیوسراهامتنایهاتیروا
 ـ،محتـوا کهشودیمدهیدبهتریزمانساختارهاطرح. ببخشندمعناودهندسامان یخنث ـواثـر یب
گیـرد  یم ـمعنـا چگونـه مـتن کهپردازدیمنکتهنیابهشتریبییساختارگراگریدعبارتبه.شود

انـداز روایـت و   ). ساختارگرایان با همین چشـم 122: 1384(وارد، »داردییمعناچهمتننکهیانه
که اصولاًشناسی را مورد توجه جدي قراردادند. چنانروایت

بـراي  1960هـاي  اي ساختارگرایانه دانست. در حـدود سـال  توان پدیدهشناسی را میروایت
ارگرایان] بر مطالعـۀ  شد. [ساختتجزیه و تحلیل متون روایی از رویکردهاي علمی استفاده می

ورزیدند. در این دوره بسیاري از منتقـدان از  گرایان تأکید بسیار میدقیق متن به شیوة صورت
"سوسـور "شناسی هاي متنوع از اصول زبانبهره بردند و به شیوه"سوسور"نظریات بنیادین 

).241: 1395(مقدادي، شناسی استفاده کردندجدید روایتهايدر به وجود آوردن نظریه

و تمایز میـان متـون خوانـدنی و نوشـتنی در همـین      » گانۀ رولان بارترمزگان پنج«رویکرد 
گرفت.  فضا شکل

هر متن ادبی را به طور اعم و هر متن داستانی را به طـور اخـص، متشـکل از    » رولان بارت«
سـاختارهاي  داند. از نظر بارت هر اثر ادبی، کلیت یا سـاختاري اسـت کـه خـود از    رمزگانی می

شوند که بارت هر دسـته  است. این ساختارهاي خرُد به پنج دسته تقسیم میشدهتر ساخته جزئی
، »معنـابنی «، »کنشـی «، »رمزگان تأویلی«نامد. این موارد عبارتند از: می» رمزگان«یا » رمز«، »کد«را 
ۀانیسـاختارگرا یشکافکالبديبراقیدقیچهارچوب،بارتۀرمزگان پنجگان». فرهنگی«و » نمادین«

.)227و 226: 1397نده،ی(پادهدیبه دست مهاتیروا

متن خواندنی؛ متن نوشتنی1.2
هـايِ نظریـۀ رمزگـان    زمینـه پیش از پرداختن به نظریه، ابتدا لازم است دو مفهوم بنیادین در پیش

هـا وجـود دارد،   ن آنو تقابلی که به زعم بارت میـا » متن نوشتنی«، »متن خواندنی«گانه، یعنی پنج
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است و خواننـده در  شان قاطعانه، از پیش تعیین شدهشود. از نظر بارت متونی که پیامتوضیح داده
شـوند.  بنـدي مـی  طبقه» بسته«ها، نقشی بر عهده ندارد در حیطۀ متون خواندنی یا بازتولید پیام آن

اي منفعـل  کننـده ده را بـه مصـرف  گرایانه هستند که خواننهایی جزمیتاین متون برخاسته از نظام
اي جهـت  کند. خواننده در این متون تنها بـا سـوژة خوانـدن مواجـه اسـت نـه سـوژه       تبدیل می

برساختن دوباره و چندین بارة معنا و از آنجـا کـه معنـا صـراحتاً در سراسـر مـتن مـورد تأکیـد         
ساختارهاي اثر با این هـدف  قرارگرفته؛ بنابراین دیگر مجالی براي برساختن معنا و احیاناً تفکیک 

قـراردارد. متـونی کـه داوري بـارت در     » باز«وجود ندارد. در برابر متن خواندنی، متن نوشتنی یا 
هـاي وي قـراردارد.   پردازيمورد آنها مثبت است و ساختارهاي روایی آنها محل بررسی و نظریه
نویسد:  می» اس/زد«کتاب او در مورد کیفیت و چرایی داوري مثبت خود پیرامون این متون در 

اینکه به کدام دلیل متن نوشتنی برایمان ارزشمند است بدان خاطر که شرط اساسی کار ادبـی  
واسـطۀ جـدایی   ن اسـت. ادبیـات بـه   تبدیل خواننده، نه به مصرف کننده که به تولیدکنندة مت

یسـنده و  هاي ادبی میـان سـازنده و کاربرنـده، صـاحب و مشـتري، نو     اي که نظامرحمانهبی
اي در نوعی رخوت، التـزام و  شود. پس چنین خوانندهمیاند، شناختهخواننده به وجود آورده

14: 1399(بارت، ور است ت غوطهبه بیان دیگر جدی.(

دهـد و او  است که خواننده را در برساختن معانی مشـارکت مـی  » نوشتنی«در نتیجه این متن 
مقابـل  در«دهد. همانگونه که اي خلاق ارتقاء میه تولیدکنندهاي منفعل بکنندهرا از جایگاه مصرف

توانـد  چـه تنهـا مـی   ایم، با ارزشی منفـی و واکنشـی؛ آن  متن نوشتنی با ضدارزش این متن مواجه
گونه است کـه مـا تمـامی متـون خوانـدنی را      است. این"خواندنیمتن"شود و نه نوشته: خوانده

).15(همان : »نامیمکلاسیک می
کنـد:  گانه اشـاره مـی  ارت در جریان تحلیل این دو دسته آثار به رویکرد تحلیلی رمزگان پنجب

با استفاده از جداسـازي سـاختارهاي مـتن؛ ایـن     » متن نوشتنی«به سوي » متن خواندنی«عبور از 
اند. ایـن  هایی از متن نوشتنی هستند که هر یک متضمن کارکردي رمزگونهساختارها شامل بخش

توانند شامل یک جملۀ کوتاه تا چندین بند باشند منوط به آنکه حـداقل حـاوي یـک    میها بخش
نامد، باشند. نویسنده و خواننده بـا اسـتفادة   گانه میمورد از رمزهایی که بارت آنها را رمزگان پنچ

جاري در متن را مورد تحلیـل قـرار   مشترك از این رمزگان، نخست: ساختارهاي روایی و ادبیت
او را در خلـق مـتن   » نویسـنده «شدن معانی جدیـد در ذهـن خواننـده،    ند، دوم: با برساختهدهمی

کند. وي ایـن فراینـد؛ یعنـی تقسـیم     مبدل می» متنی نوشتنی«سازد و اصلاحاً متن را به سهیم می
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ر واوار یا زلزلـه سازي متن، متن تکهستاره«متن به ساختارهاي خرُد یا رمزگان را با تعابیري چون: 
کند.  ) وصف می25(همان: » ها از دلالتبا جداسازي توده

گانهرمزگان پنچ2.2
،»سـارازین «بـه نـام   » بـالزاك «سازي نظریـۀ خـود، بـا تحلیـل داسـتانی از      بارت در جریان عینی

کنـد.  بندي میپنج رمز طبقهواحد معنایی از این داستان استخراج و سپس این واحدها را در561
شـان،  هـا را صـرف نظـر از میـزان پیچیـدگی     روایـت «بندي معتقد است که این طبقهاو در مورد 

توان بر پایۀ این پنج رمز بررسـی  هاي مختلف، میهمچنین به رغم تنوع چشمگیرشان در فرهنگ
تر نیز بیان شـد فراینـد مـذکور بـه ایـن معنـا       گونه که پیش). البته همان223: 1397(پاینده، » کرد

در واقـع شـناخت   وجـوي معنـایی واحـد و مسـتتر در هـر مـتن بـود.        جستنیست که وي در 
بلکه کشف رمزها است.هاي ثابت نیست؛داستانی در بینش بارت، شناخت واقعیتهر

کنند. هر واحد معنایی نه با بازگشـت بـه معنـاي نهـایی و     ادراك اینکه واژگان چطور کار می
اي میـان  بیرون از مـتن، بلکـه از راه مکالمـه   ثابت داستان و نه با بازگشت به واقعیت خاصی 

: 1391(احمـدي،  کنـد کار مـی - هاي ذهنی خوانندهدانسته- ساختار نحوي و ساختار معنایی 
241.(

این رمزگان عبارتند از:  
شود و کیفیتی رمزآمیز یـا معمـاگون   کارکرد این رمز باعث ابهام در روایت میرمز تأویلی:. 1

و بـا  «...دهـد  دیگر این رمز خواننده را در حالت انتظـار قـرار مـی   بخشد. به بیانبه آن می
ها، فرایند خواندن داسـتان  کند که براي یافتن پاسخ آن پرسشایجاد تعلیق او را تشویق می

گـذارد تـا او بـه    هایی از معنـا را در اختیـار خواننـده مـی    دهد. رمز تأویلی سرنخرا ادامه
).  223: 1397، (پاینده» صرافت یافتن معنا افتد

رمزگان کنشی ناظر به وقایع داستان است.رمزکنشی: . 2
کنـد.  و رویدادها را مشخص می- هاکارهاي شخصیت- این رمز نشانگرهاي کنشی داستانی 

آورد کـه آن کـنش بـه    ود مـی رمز کنشی بـا توصـیف، ایـن انتظـار را در خواننـده بـه وج ـ      
رونده داشته باشد. رمز کنشـی خواننـده   پیشرنگ، حرکتی برسد و به این ترتیب پیسرانجام

کنـد. عناصـر   دهد و بدین ترتیب با داسـتان همـراه مـی   را از میان رویدادهاي پیاپی عبور می
).224سازند (همان: کنشی همچنین با ایجاد ارتباط بین رویدادها، روایت را ساختارمند می
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دهـد داسـتان و   نشـان مـی  واحدي است در داستان که به مـا  «به عبارت دیگر این رمز 
رود... هرگونه کنش داستان از گشودن دري تا کشتن کسـی  ها چگونه پیش میتوالی کنش

).240: 1391(احمدي، » با این رمزگان مشخص شده است
شود به این ترتیب که با ایجـاد  هاي معنایی روایت مربوط میاین رمز به لایهرمز معنابنی:. 3

هـا، خواننـده را بـه تعمـق دربـارة معـانی تصـریح نشـدة         معانی ضمنی دربارة شخصیت
هاي نگفتنی در متن است کـه بایـد آنهـا را از    دهد. معنابن همان حرفرفتارشان سوق می

ده امکـان  اسـتفاده از عناصـر معنـابنی بـه نویسـن     .فهمید» شدهنشان داده«خلال توصیفات 
م به خواننـده بشناسـاند یـا    هاي داستان را به طور غیرمستقیهاي شخصیتدهد ویژگیمی

سـاختار و تأویـل   «در کتـاب  » بابک احمـدي «ها و رویدادها دهد. معنایی ضمنی به مکان
نویسـد:  است و در توضـیح آن مـی  ترجمه کرده» رمزگان معناشناسانه«این رمز را به » متن

نمـا، روانشناسـیک و محیطـی    هـاي کمـابیش خصـلت   رمزگان معناشناسانه که به دلالت«
است. مثلاً بـا ایـن رمـز    - به معناي متعارف واژة شناخت- شود، جهان شناخته ط میمرتب
»فهمیم کـه شخصـیت عصـبی اسـت بـدون آنکـه واژة عصـبی در مـتن آمـده باشـد          می

).241(همان
مایـۀ روایـت کمـک    گیـري درون این رمز نیز همچون رمز معنابنی به شـکل رمز نمادین:. 4

هـاي  معنـابنی محـدود بـه معنـاي ضـمنی رفتـار یـا گفتـه        کند با این تفاوت که رمـز  می
هـاي قابـل تـوجهی از آن را    هاست؛ در حالی که رمز نمادین کل متن یا بخـش شخصیت

نمایاند. در واقعهاي متعددي رخ میگیرد و همچنین در قالب گزارهدربرمی
ماننـد:  هـاي دوجزئـی   کارکرد رمز نمادین به ایـن صـورت اسـت کـه بـا برسـاختن تفابـل       

و....  سـاختارهاي  "قدرت/ ضعف"، "نیکی/ شرارت"، "آرامش/ بحران"،"بیداري/خواب"
هـا،  کند که مطابق با دیدگاه ساختارگرایان دربارة این قبیـل تبـاین  متباینی در روایت ایجاد می

).225: 1397(پاینده،سازدخوانندة روایت متبادر میمایۀ خاصی را به ذهنِدرون

هـایی  کند عـرف هاي اجتماعی را مشخص میاین رمز حکمت عام یا عرفگی: . رمز فرهن5
دهد جامعه چه توقعاتی دارد یا چه کاري را درست و چه کـاري را نادرسـت   که نشان می

هاي رایـج بـر   هاي عمومی خواننده از تاریخ، فرهنگ و حتی ضرب المثلدانسته«داند. می
» گـذارد تاً بـر برداشـت او از معنـاي آن تـأثیرمی    فهم او از رمزهاي فرهنگی روایت و نهای

کنـد و در  براي ایـن رمـز اسـتفاده مـی    » ارجاعی«از معادل » بابک احمدي). «226(همان، 
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هـاي فرهنگـی کـه بـه شـناخت کلـی از آن       مجموعۀ دلالت«نویسد: توضیح بیشتر آن می
ورهــاي ). آداب و رســوم اجتمــاعی، با240: 1391(احمــدي، » شــوددوران مربــوط مــی

هایی که با گـذر زمـان   شناسی و مجموعه دانشمذهبی، دانش روانشناسی، پزشکی، جامعه
شـود در ایـن رمـز    جامعـۀ مـی  خـوش تغییـر و تحـولات و رسـوب بـر فرهنـگ       دست

گیرد.میقرار

»من قاتل پسرتان هستم«استان 3.2
بۀ حضـور مسـتقیم و   در تهران از جمله نویسندگانی است که تجر1345احمد دهقان متولد سال 

1370هـاي جنـگ را داشـته اسـت. دو سـال پـس از پایـان جنـگ در سـال          واسطه در جبههبی
» درجـه 270سفر به گـراي  «رمان 1375از وي منتشر شد. در سال » روزهاي آخر«مستندنگاريِ 

را بـراي وي  » بیست سال ادبیات پایـداري «را منتشر کرد. این رمان که تحسین منتقدین و جایزة 
» دهقـان «است. انگلیسی، ایتالیایی، روسی و عربی ترجمه شدههايبه ارمغان آورد تاکنون به زبان

ــان در  ــن رم ــلمــن «مجموعــه داســتان1383ســالپــس از ای شــاملرا»هســتمپســرتانقات
)، 1383»(مسـافر «هـاي ایـن مجموعـه عبارتنـداز:     کرد. داسـتان منتشرافقنشردرکوتاهداستانده
) 1381»(دریـایی پـري ) «1377»(بلیت) «1387»(تمبر) «1382»(زندگی سگی) «1382»(بلدرچین«
).1383» (پیشکشـی «) و 1383» (بسـت بن) «1380» (بازگشت) «1378»(من قاتل پسرتان هستم«

 ـبرگزونـامزد مجموعه داستان مذکور  ـزهیجـا «جملـه ازيمتعـدد یادب ـيهـا رقابـت دهی یادب
شـده »يریگلش ـهوشنگیادبةزیجا«و»یمطبوعاتسندگانینوومنتقدانیادبزهیجا«،»مهرگان

از سوي جامعۀ منتقدان به عنـوان رویـۀ   » من قاتل پسرتان هستم«داستان کوتاه . از این میان است
گرایانه شناخته شد.هاي واقعجدیدي در خلق داستان

ادبیـات  شناسـی و مبـانی   جستارهایی در اصـطلاح «ه. ش) در کتاب 1353» (احمد شاکري«
سـفر بـه گـراي    «با تأکید بـر رمـانِ   » احمد دهقان«جهان داستانی در مورد » داستانی دفاع مقدس

یکـی از  » زدایـی قهرمان«معتقد است که » من قاتل پسرتان هستم«و مجموعه داستان » درجه270
) 1385» (پاداش سـکوت «). فیلم 573: 1394هاي دهقان است. (شاکري، هاي بارز داستانویژگی
اقتباسی سینمایی از همـین داسـتان اسـت. تسـامحاً تمـام      ه.ش) نیز1352» (مازیار میري«ساختۀ 

شـود. از ایـن منظـر تعریـف     بنـدي مـی  طبقه» ادبیات پایداري«آثار داستانی احمد دهقان در نوع 
کـه  ادبیات پایداري فارسی بیرون از همین زیرژانر ادبی، در پیکرة ادبیـات جهـانی نیسـت چنـان    

طور کلیبهادبیات پایداري 
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شـود کـه در   هـایی گفتـه مـی   ها و تصـنیف ها، سرودها، ترانهها، نمایشنامهستانبه شعرها، دا
آیـد و هـدف آن ایجـاد روحیـۀ مبـارزه و      دوران خاصی از تاریخ ملتی یا قومی به وجود می

هـا و از  هـا و جـدال  پایداري در مردم اسـت. معمـولاً ایـن نـوع آثـار بـه توصـیف دلاوري       
ی یا قومی بر ضد ملت یا قومی دیگر که اغلب اشـغالگر  پردازد که ملتهایی میخودگذشتگی

).17و 16: 1377(میرصادقی، دهدیا متجاوز است، از خود نشان می

در تعریف نـوع بـومی ادبیـات پایـداري بـه تجربـۀ دهـۀ هفتـاد ایـن          » میرعابدینی«همچنین 
نویسد:کند و میاشاره مینویسندگان در ایران
اي از ایـن ادبیـات بـه شـرح بازگشـت      یدن جنگ، بخش عمدهبا به پایان رس1370در دهۀ 

نویسـند کـه   یابد. اغلب نویسندگان، داستان سربازانی را مـی رزمندگان از جبهه اختصاص می
 ـ–گردند. امـا ایـن زخـم خوردگـان     به خانه برمی هاشـان  اب زخـم درون را بـر چهـره   بازت

: 1384میرعابـدینی،  شـوند ( واجـه مـی  کردند، مچه تصور میبا دنیایی متفاوت با آن- بینیممی
.)1281: 4ج

ادبیـات  «، از اصـلاح  »میرعابـدینی «نیز با جزئیاتی بیشـتر ذیـل تعریـف    » محمدرضا سنگري«
نویسد:جوید و میسود می» مقدسانقلاب و دفاع

طـور  بخش قابل توجهی از ادبیات داستانی انقلاب، ادبیات داستانی دفاع مقدس است که بـه 
هـاي دفـاع مقـدس و پـس از آن ماننـد: شـهادت، اسـارت، مسـائل         مسائل سـال مستقیم به

روانـی  - هـاي اجتمـاعی  هاي اعتقـادي و انقلابـی، آسـیب   خانوادگی جنگ، آوارگی، ارزش
).1392:61(سنگري، پردازدباران میبمباران و موشکرشادت و ایثار رزمندگان،

» مقـدس ادبیـات دفـاع  «یـا  » ات پایداريادبی«ذیل همین تعاریف از » من قاتل پسرتان هستم«
شود.  بندي میطبقه

اي رزمنـده » خوداتهـامی «داستان حول واقعۀ جان سپردن همرزمی در کنار همرزمی دیگـر و  
چرخـد. آنچـه خواننـده در ایـن داسـتان      داند، میکه خود را در مرگ مربی و دوستش مقصر می

هـاي  ها و برداشترح داستان از دریچۀ قضاوتخواند نه شرح داستان از منظر نویسنده، که شمی
تلقـی  » روایت خودداستان«توان این داستان را نوعی داستان است. بنابراین می»ِ راوي- شخصیت«

خودداسـتان؛ گونـۀ خاصـی از    «هاي روایت: در کتاب نظریه» دیوید هرمن«کرد. مطابق با تعریف 
نـه تنهـا در جریـان ماجراهـاي مـورد      داستان اسـت کـه راوي آن   هاي اول شخص یا همروایت

» شـود روایت خود نقش دارد، بلکه در نقش شخصیت اصلی این ماجراها وارد صحنه داستان می
خوانندة داستان، اعمـال و شخصـیت راوي را   ). بنابراین مخاطب در جایگاه 240: 1393(هرمن، 
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تفـاوت را بــین درونِ  بینــد. خواننـده بایـد توجــه کنـد کـه تمــایز و    از درونِ او در داسـتان مـی  
: 1394باشـد (راسـلی،   مد نظر داشته- نویسندة خالق داستان- و بیرونِ داستان » راوي- شخصیت«

در جایگـاه نویسـنده، ضـرورتاً بـا باورهـاي      » دهقـان «منظـر،  ). مشخص اسـت کـه از ایـن   53
صـدا نیسـت؛ بلکـه او پدیدآورنـدة داسـتانی اسـت کـه        رأي و همداستان هم» راوي- شخصیت«
باشد.  تواند ریشه در واقعیت داشته یا نداشته یم

» ارونـدرود «رزمنـدگان غـواص بـراي انجـام عملیـاتی مخفیانـه از طریـق        خلاصه داستان:
» محسـن جبـارزاده  «و » مرزبنکـدار فرا«در حـال شـنا هسـتند.    هنگام به سوي مواضع بعثـی شب

دوست و همرزم صمیمی، دوشادوش یکدیگر در حال شنا هستند که ناگهان براثر تیرانـدازيِ  دو
و » محسـن «گیرد. محلِ جراحـت  میقراراز ناحیۀ گلو مورد اصابت گلوله» محسن«کورِ دشمن، 

کنـد.  صداي خر...خرِ ناشی از آن، نگهبانان دشمن را به حضـور نیروهـاي ایرانـی مشـکوك مـی     
یا جلوگیري از لو رفتنِ عملیـات، راه دوم  » محسن«در دو راهی نجات جانِ » فرمانده«و » فرامرز«

شـود.  کنند. پس از پایـان عملیـات آنهـا متوجـه اقـدام خـود و پیامـدهاي آن مـی        را انتخاب می
اسیر جنگی در درون خویش اسـت تـا در نهایـت    » فرامرز بنکدار«شخصیت راوي داستان، یعنی 

گیرد.  صمیم به اعتراف نزد والدین همرزم شهیدش میاي، تبا نوشتن نامه

گانه در داستان  رمزگان پنج4.2
گیـرد از نظـر   گانۀ بارت، رموزي که دهقان در این داستان به کار میبراساس رویکرد رمزگان پنج

اي و بعضـاً  هاي بلنـد، توصـیفات چنـدین جملـه    اي تا قالبهاي کوتاه تک جملهفرمی در قالب
شوند.  بندي میاگرافی دستهچند پار

رمزگان تأویلی1.4.2
نویسنده در گام نخست تأکیدي براي استفاده از این رمز ندارد چه اینکه او در ابتدا فضاسـازي و  

بـرد. تعلیـقِ داسـتان بـا اعتـراف مسـتقیم       مـی پس از آن با توجه به ماهیت رمز تأویلی از آن بهره
دانستم اگر بدانید من قاتـل پسـرتان هسـتم، چـه برخـوردي      نمی«شود: ، آغاز می»فرامرز بنکدار«

).  69: 1383(دهقان،» خواهید داشت
آفرینـی  کند و براي تثبیـت حالـت تعلیـق و ابهـام    در ادامه، دهقان این رمز تأویلی را رها نمی

محسن به دست من به قتل رسـید، نـه بـه    «نویسد: می» بنکدار«تر در ذهن خواننده، از زبان بیش
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» اختیـار آنهـم قتلـی کـه از روي اجبـار بـود نـه       ). «69: 1383(همـان، » دست سـربازان دشـمن  
هـاي پیشـین، در   سازي، نویسنده با توجه به زمینه»بنکدار«). پس از اعتراف زودهنگام 70(همان:

؛ »محســن جبــارزاده«اش، و دوســت همــرزم و صــمیمی» فرامرزبنکــدار«رابطــه بــا شخصــیت 
ایـن تـرس عـلاوه بـر     «کند. میهاي قاتل براي ارتکاب این قتل طرحانگیزهاحتمالات متعددي از 

).69(همان: » کردعذاب وجدانی بود که در آن لحظه داشت روزگارم را سیاه می
در ادامۀ داستان، راوي به سخنان دوست شهید کـه همـرزم هـر دوي آنهـا بـوده و حـالا در       

کنـد و بـاز   گوید، اشاره میي حضار سخن میمراسم تدفین در مورد نحوة شهادت دوستشان برا
جویـد، گـویی   براي ابهام آفرینی در ذهن مخاطب و ایجاد تعلیق سود مـی » رمزي تأویلی«هم از 

به دست همرزمش به جز ماجراي قتل عمدي، راز دیگري نیـز وجـود دارد   » محسن«در شهادت 
ابتدا تا انتها گفت راسـت بـود ولـی در    او هر چه از «تواند از آن آگاه باشد: که خواننده فعلاً نمی

). محسـن و فرامـرز   70(همـان:  » مورد نحوة شهادت فرزندتان، ماجرا را به طور کامل بیان نکرد
شب هنگام، همراه یکدیگر و همراه با سایر رزمندگان غواص در نهایت استتار و اختفا بـه سـوي   

مواضـع اولیـه دشـمن را در جـوارِ     مواضع دشمن در حال شنا کردن هستند. آنها باید طبق نقشه،
روي نیروهاي خـودي را بـه داخـل    به تصرف خود درآورند و مقدمات نفوذ و پیش» اروندرود«

کنند. در این فاصله، زمانی که هنوز نیروهاي بعثی تیراندازي کـور خـود را بـه    خاك عراق فراهم
انگیـز اجسـاد   ز صـحنۀ هـول  اي اواقعهاند، راوي در شرح پیشسمت نیروهاي ایرانی آغاز نکرده

ناور بودنـد و از سـمت بـالاي    اجسام سـیاهی را دیـدم کـه روي آب ش ـ   «گوید: میشناور سخن
رفتند. دقت کردم و جنازة غواصانی را دیدم که متعلـق  فارس میآمدند و به سوي خلیجمیاروند

رمـز از زبـان راوي،   ). دهقان در ایـن  71(همان: » کردندبه لشکري بودند که بالاتر از ما عمل می
روي تکمیـل  کند که اگر هنوز عملیاتی آغـاز نشـده و پـیش   این تردید را براي خواننده ایجاد می

روي اسـت! در اثنـاي ایـن    است پس این همه جسد شناور نتیجه کـدام عملیـات و پـیش   نشده
من سیصـد تـا چهارصـدمتر بـا سـاحل دش ـ     «زند: تردید، راوي تعلیق و حادثۀ دیگري را رقم می

اي که بیرون آب افتـاده باشـد،   فاصله داشتیم که پسرتان محسن؛ جیغ کوتاهی کشید و مثل ماهی
در آن لحظـات، تمـام فکـر و ذکـر مـن نجـات جـان        «- ). 71(همان: » بال زدنشروع کرد به بال

بـان  هنوز سـربازان دیـده  «- ). 72(همان: » بودبار جان مرا نجات دادهمحسن بود زیرا او خود یک
» شـد جـا شـروع  خرخـر گلـوي محسـن از همـان    «- ). 72(همـان:  » ن مـا را ندیـده بودنـد   دشم

). 73(همـان:  » بـود در این لحظه یکی از سربازان دشمن را دیدم... مشکوك شـده «- ). 72(همان:
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فرمانـده  «- ). 73(همـان:  » تر با تحکمّ گفت: صدایش را خـاموش کـنم  مان آمد نزدیکفرمانده«- 
).73(همان: » طور؟ گفت: سرش را بکن زیر آب!ا ببِرم. پرسیدم چهگفت: صدایش ردوباره

کنـد،  فوق و احساس انتظاري که در خواننده ایجـاد مـی  » رمزگان تأویلی«داستان با توجه به 
رود. در ادامه اما راوي کـد تـأویلی کـه احسـاس گنـاه را در وجـود او       باسرعت بالایی پیش می

» انطور که مچ دست محسن را گرفته بودم، کشـیدمش زیـر آب  هم«کند: ور ساخته، ذکر میشعله
بـا نوسـان   » بنکـدار «). این احساس گناه با جان نسپردن محسن کماکان در شخصیت 73(همان: 

ور شدن است:در حال فروکش کردن یا شعله
اش ، نجات دهندة زندگی من دست و پا بزنـد و مـن زیـر آب نگـه    "محسن"نتوانستم ببینم 

و او را از حق زنده ماندن محروم کنم. این بار خـودم او را بـالا آوردن و قبـل از    داشته باشم
م، مربی و دوسـتم بتوانـد نفـس    رزمکه سر از آب بیرون ببرم، سر او را بیرون بردم تا هماین

).74(همان: بکشد

 ـ  ده اما عامل بیرونی که همانا صداي خرخر گلوي محسن است مانع از تدبیر مسعود بـراي زن
شـد. آرام گفـتم:   تـر مـی  صـداي گلـوي محسـن هـر لحظـه بـیش      «شود: نگاه داشتن مسعود می

). با وجود این شرایط، عامل دیگري براي فشار بـه بنکـدار وجـود دارد و    74(همان: » توانم!نمی
است چـرا کـه اگـر او در همـین     » محسن«کردن براي خفه» مسعود بنکدار«به » فرمانده«آن فشار 

از » بنکـدار «آورد ولـی  نها همراه شود، خطرات متعددي براي گروهان به همراه خواهدشرایط با آ
» محسـن «شـود و سـر   خود شخصاً وارد ماجرا می» فرمانده«کند تا اینکه تصمیم فرمانده تمردّ می

اي که خواننـده داسـتان را تمـام شـده تلقـی      کند. در همین حین درست در لحظهرا زیر آب می
بـا  «کنـد:  بیان مـی » محسن«رمزگان دیگري را در رابطه با آخرین لحظات زندگی کند، راوي،می

). 75(همـان:  » خـاردار مان را پرت کرد عقب و صورت او [فرمانده] گرفت به سـیم لگد، فرمانده
قابـل  » محسـن «دهد که شاید جراحـت  میدر این لحظه راوي، ذهن مخاطب را به این سو سوق

اندیشـیِ  چنـین قـوت دفـاع از خـود در برابـر مصـلحت      د جراحت، اینمداوا باشد که او با وجو
شـدنِ  جـان از لحظۀ بـی » فرامرز«پاید که با توصیف است. اما این تردید دیري نمیفرمانده را یافته

شود. فرمانده با نگاه داشتن پاهاي محسـن در زیـر   می» محسن«، تبدیل به یقینِ شهادت »محسن«
کنند. درسـت در همینجاسـت کـه    میرا خفه» محسن«ید و آن دو با هم آآب به یاري فرامرز می

کنـد. ایـن راوي   داسـتان رونمـایی مـی   »ِ راوي نـامعتبر «یا همان » اعتمادغیرقابلراوي«نویسنده از 
شـدن  که به دلیل فشـار عصـبی و شـوك ناشـی از کشـته     » فرامرز بنکدار«کسی نیست جز خود 
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نیـز در  » فرمانده«حال آنکه مطابق با گزارش او، شخصیت به قاتل بودن خودش رسیده » محسن«
است.  دست داشته» محسن«کردن جریان خلاص

یا همـان  » راوي غیرقابل اعتماد«و » راوي قابل اعتماد«دهقان بخوبی با استفاده از شگردهاي: 
اي از را بـه مجموعـه  » من قاتل پسرتان هستم«؛ کل داستانِ »راوي کاذب«در برابرِ » راوي صادق«
است. در تعریف روایت نـامعتبر گفتـه   آفرین براي مخاطب تبدیل کردهو تعلیق» تأویلیرمزگان«

کنـد و بـه   هاي راوي سلب میاي از روایت است که اعتماد مخاطب را از گفتهگونه«شده است: 
هـاي  یا استنباط واقعیـت "خوانیسفید"وجوي وقایع جهان داستان به این ترتیب او را در جست

).241: 93(هرمن، » داردهاي غیرقابل اعتماد راوي وامیناگفته از میان گفته
ــتان، شخصــیت   ــن داس ــۀ ای ــدار«در ادام ــرین » بنک ــأویلی«آخ ــان ت ــیوة –را » رمزگ ــه ش ب

اي که تأکید بسـیاري  دهد. فرماندهنشان می» فرماندة گروهان غواص«در رابطه با - »سفیدخوانی«
اي دارد کـه تـنفس   ي مواضـع دشـمن و خـلاص کـردن رزمنـده     بر حساسیت حرکت بـه سـو  

، راوي »محسـن «شود؛ اما پس از واقعۀ موجب لو رفتن عملیات می- به زعم او- پرسروصدایش 
کـرد و  مان خون زخم روي گونۀ چپش را با لبـاس غواصـی پسـرتان پـاك    فرمانده«کند: نقل می

دهد یعنی او اختیار این اقـدام  ان حمله میفرمانده، خود فرم.)75(همان: » سپس فرمان حمله داد
را داشته که خود فرمان حمله را صادر کند؛ بنابراین، اختیار این اقدام را نیز داشته که اجـازه دهـد   

اي مجروح با بازگشت نیروهاي عملیات کرده، همراه مجـروحین، بـه عقـب بازگردانـده    رزمنده
اي را ا اینگونـه دسـتور خـلاص کـردن رزمنـده     داشته چرشود یا او که اجازة صدور فرمان حمله

توانسـت دسـتور حملـه را صـادر کـرده و      کند؟ آیا نمیدهد و بعد دستور حمله را صادر میمی
کند؟ همانگونه که پس از خـلاص کـردنش بـا جسـدش     غواص مجروح را نیز به حال خود رها

از یبخش ـتوانـد یم ـ»ارونـدرود «در انـه یمخفاتیاقتضائات جنگ و عملعتاًیطبکنند؟ چنین می
احتمـالاً  » دهقـان . «سـت یمخاطـب ن دی ـترديگشـا گـره ،هیتوجنیاقدام فرمانده باشد اما ادلایلِ

بـه مخاطـب عرضـه کنـد     شـتر یبضـاح یرا بـا ا »یلیرمز تـأو «نیاخواهدینميتعمدياگونهبه
 ـتعلنیو همچن ـ»یـی گراواقع«،اشیجنگيهااو در داستانیۀروکهنیاچه  ـیآفرقی  ـاز طرین قی

است.یلیرمزگان تأو

کنشی2.4.2
با توجه به بیرونی بودن این داستان، نویسنده کمتر به انتزاعیات، توصـیفات متکلفّانـه و شـاعرانه    

رنـگ  کنـد و پـی  روي آورده است. نویسنده با استفاده از رموز کنشی، وقایع داستانی را خلق می
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از شـما  «شـود:  ترین رموز کنشی این داستان شـامل مـوارد ذیـل مـی    برد. مهمداستان را پیش می
».خواهم تـا پایـان ایـن نامـه را بخوانیـد و سـپس در مـورد ایـن عمـل مـن قضـاوت کنیـد            می

). 71(همـان:  » در تیراندازي بی هدف دشمن، مورد اصابت گلولـه قرارگرفتـه بـود   ). «69(همان:
دستور داد که محسن را به همراه سـتون غواصـان   مانفرمانده). «72(همان: » زخمش کاري بود«

» توانسـتم کـردم امـا نشـد    با درماندگی [براي نجـاتش] هـر کـاري مـی    ). «72(همان: » جلو ببرم
» از پشت و زیر کتف هر دو دست محسن را محکم گرفتم... و کشیدمش زیـر آب ). «72(همان:

دسـتانش بـه دو طـرف    ). «74همان:» (تسلیم شدم. سعی کردم به چیزي فکر نکنم). «73(همان: 
مسـتقل از چهـار رمـز دیگـر     ). این رمزگان،75(همان: » اشکشیده و سرش کج افتاد روي شانه

تواند خط داستان و وقایع را براي خواننده ترسیم و کلیت داستان را ایضاح کنند. امـا  تنهایی میبه
شود روایتی است بـدون تعلیـق و   مشخص است روایتی که صرفاً  از قبل رمزگان کنشی بیان می

         ـت چـرا کـه ذاتت و کشـش و احتمـالاً بـا کمتـرین میـزان ادبیپرداخت، درنتیجه بدون جذابی
رمزگان کنشی، خبري بودن آنها است. این کدها براي ارتقاء داستان از مرحلۀ خبريِ محـض بـه   

ادامه ذکر خواهد شد.  ادبیت داستانی، نیازمند رموز تأویلی یا سایر رمزگانی هستند که در

3.4.2نیمعناب
دهـد  گونه که در بخش نخست این مقالـه اشـاره شـد ایـن رمـز بـه نویسـنده امکـان مـی         همان

هاي داستان را به طور غیرمستقیم به خواننده بشناساند یا معانی ضـمنی بـه   هاي شخصیتویژگی
کـه مـاجراي شـهادت محسـن را     ها و رویدادها دهد. راوي در بیانِ تردید و شرمِ سخنرانیمکان

کند امـا بطـور مسـتقیم از    دانست به شرایط دشواري که با آن دست به گریبان است، اشاره میمی
و... اسـتفاده  » امن خـط رسـیده  دیگـر بـه پایـا   «، »کـردم فشار زیادي را تحمل می«تعابیري چون: 

دادن، صـحیح  ؛ نشـان گفتن، صـحیح نیسـت  «نویسی که کند بلکه براساس قانون مهم داستاننمی
را در لایـۀ  » گفتنـی «توصـیفات مسـتقیم و   » رمزگـان معنـابنی  «کوشد تا بـا اسـتفاده از   می» است

بـه  »: «نشـان دهـد  «کنـد و  » دریافتنی«دیگري از معنا که باید خواننده در ذهن خود آن را بسازد، 
ن را دیـد،  م ـ«). راوي شـهادت محسـن   68(همـان:  » زدمرزمم سرمی[مزار] محسن، مربی و هم

شـرمِ دروغ  - به زعم خود–).  و 70(همان: » حتی چند لحظه نیز توي چشمان هم نگاه کردیم...
گفـتن و بـازگویی   هـر چـه بـه انتهـاي سـخن     «... دهـد:  گونه شرح میمصلحتی سخنران را این

تـر جمعیـت   کـرد و کـم  تر سر بلنـد مـی  شد، کمتر میخاطرات ماجراي شهادت محسن نزدیک
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). پـس از آن در بیـان فشـار عصـبی و جسـمی کـه بـه        70(همان: » کردمن را نگاه میعزادار و
گوید:سخنران وارد آمده می

کشیدن زخم دهـان بـاز کـرد.    زخم تازة روي گونۀ چپش به رنگ خون درآمد. با یک دست
شال مشکی خود را به سخنران دادید و او گذاشـت روي صـورت تـا خـون روي لباسـش      

).70(همان: و در همان جا به پایان رسیدنریزد و صحبت ا

شخصـیت  «کند؛ چـرا کـه   غیرقابل اعتماد استفاده میدر اینجا باز هم نویسنده از شگرد راوي
پـردازي پنهـان را از   دقیقاً یک نفر هستند و دهقان این شخصیت» شخصیت فرمانده«و » سخنران
انده اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـا تمهیـد       در داستان گنج» معنابنی«و » هاي تأویلیرمزگان«طریق 

اي در این داستان خلق شده که به دلیل فشار عصـبیِ ناشـی از عملیـات و    نویسنده، راوي بگونه
را خلاص نکـرده بلکـه سـخنرانی کـه     » محسن«شود که او به تنهایی واقعۀ دوستش، متوجه نمی

 ـ جریان شهادت او را شرح می» محسن«حالا سر مزار  دة آمـري اسـت کـه بـه     دهد همـان فرمان
گشـایی را کـاملاً غیرمسـتقیم و در    ، غواص را خلاص کردند. نویسنده ایـن گـره  »بنکدار«همراه 

دهـد. درسـت در   معنابنی، کنشی بـراي مخاطـب شـرح مـی    - پوششی از رمزگان ترکیبی تأویلی
کنـد خـون از   جایی که سخنران (یا همان فرمانده)، شهادت محسـن را غیرواقعـی گـزارش مـی    

شود.اختیار بر او وارد ساخته بود، جاري میمی که محسن بیزخ
اي نیـز  دوست پسرتان، همان موقع که پشت بلندگو قرارگرفت، مرا دید. حتـی چنـد لحظـه   

زخم تازة روي گونـۀ  توي چشمان هم نگاه کردیم... در انتهاي صحبت چنان منقلب شد که 
).70(همان: ن باز کردزخم دهاکشیدن و با یک دستچپش به رنگ خون درآمد

مـان را  محسن اول آرام بود ولی بعد شروع کرد به تقلا و دست و پا زدن. با لگد فرمانده
مـان خـون زخـم روي گونـۀ     فرمانـده ... خـاردار و صورت او گرفت به سیمپرت کرد عقب 

).75(همان: دادان پاك کرد و سپس فرمان حملهرا با لباس غواصی پسرتچپش

هاي دهقان در این قسـمت از داسـتان، ترکیبـی از    نه که مشخص است مجموع گزارههمانگو
دهندة این قسـمت خبـري   شی است. اول که تمام جملات تشکیلمعنابنی و کن- تأویلیرمزگان

شـده یعنـی جـایی کـه هنـوز      داستان در ابتداي روایـت گنجانـده  است، دوم آنکه این بخش از
یکی بودنِ آنها براي خواننده آشکار نشده؛ بنابراین خواننده بـا خـود   فرمانده و - ماهیت سخنران

را در » سـخنران «پرسد: چه نیازي است که نویسنده در قالـب جملاتـی، شخصـیت گـذرايِ     می
داستانی کوتاه نگاه دارد؟! و بخواهد شرمِ او، سـرافکندي، زخـم کهنـه و جـاري شـدن خـون از       

کنـد، شـرح دهـد؟    را نقل مـی » محسن«رد قصۀ شهادت اش را درست در جایی که دازخم کهنه
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بنابراین در این رمزگان نوعی خصلت تأویلی و تعلیقی وجود دارد. همانگونـه کـه ایـن رمزگـان     
که سخنران خود، همان فرمانـدة  » دهدمینشان«و ایضاً بیانی غیرمستقیم، گشایی از داستانبا گره

» محسـن «تحـت فشـار عصـبی، تنهـا خـود را قاتـل       راويِ داستان، » مسعود بنکدار«آمر است و 
در » دهقـان «پندارد؛ در حالی که فرمانده نیز با او در این اقدام شراکت داشت. سـایر رمزگـان   می

شود:میدر این داستان شامل موارد ذیل» یمعنابن«دستۀ 
در نجـات دادن جـانش از خطـر غـرق شـدن،     » محسـن «با اشاره به سـابقۀ شـهید   » بنکدار«
را با لایـۀ دوم  » محسن«گیري در مورد خلاص کردن اه پیش از عملیات؛ دشواري تصمیممشش

» ام بـا محسـن در نظـرم آمـد...    لحظه آشـنایی شـش ماهـه   لحظه«دهد: گونه شرح میمعنایی این
).  73(همان: 

دانـم  ...[آن روز] مرگ را جلوي چشمانم دیدم. دست و پا زدم و آب توي حلقـم بـود نمـی   
ام لی وقتی چشم باز کردم، در ساحل افتاده بودم و محسن با دو دسـت روي سـینه  چه شد و
).74(همان: من را از زیر آب کشیده بود بیرونداد. من زنده بودم! پسرتان فشار می

در توصیف استیصال و عصبانیت فرماندة گروهان غواصـان از وضـعیتی کـه بـراي محسـنِ      
ا صدایی که در نهایت آهستگی شدت یک فریاد را داشـت،  ب«مجروح و فرامرزِ مردد پیش آمده: 

کننـد؛ نـه تنهـا مـا را،     مـان را قتـل عـام مـی    بینی کجا هستیم؟ اگر لو برویم همهگفت: مگر نمی
)  74(همان: ». غواصان لشکرهاي دیگر را هم

نمادین4.4.2
هـاي  ه است. تقابلهاي دوگانمطابق با بخش نخست این مقاله، در رمزگان نمادین سخن از تقابل

هایی چـون:  هاي معاصر در قالباي تا داستانهاي اسطورهاي که از عصر اساطیر و داستاندوگانه
یرونـی) دو راهـی عقـل و عشـق     جهـان آدمیـان، جهـان خـدایگان و جهـان مردگـان (تقابـل  ب       

اً پیرامـون  رمزگـان نمـادین عمـدت   » من قاتـلِ... «درونی) و... نمود داشته است. در داستان (تقابل
هایی از نوع:هاي درونی است. تقابلتقابل

اعتراف/ اختفا1.4.4.2
اي خطاب به پدر همرزم شهیدش، محسن در عـین  اعتراف همزمان فرامرز بنکدار در نوشتن نامه

ــا تــم:  اختفــاي همزمــان، تقابــل دوگانــه اي از رمــز نمــادین ایــن داســتان اســت کــه دهقــان ب
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داسـتان  » راوي- شخصـیت «آن را براي خوانندگان از زبـان  » داناعتراف/ رنج عذاب وجترسِ«
رنگ و در سراسر داستان حضور دارد:اصلی از پی» تم«دهد. این شرح می

شـدم مثـل   ام کند. آنقدر که مجبور مـی خواست خفهگرفت و میبغض عجیبی گلویم را می
هـا  نفس کشیدنم باز بمانـد. خیلـی  توانم باز کنم تا شاید راه جا که میها دهانم را تا آندیوانه

که از مجـروحین شـیمیایی حملـۀ    ام یا اینکردند دیوانهدیدند فکر میکه مرا در این حال می
).68و 69(همان: آمدفه اشک میوقاخیر هستم؛ مخصوصاً که از چشمانم بی

چـرا جرئـت   دانم روي قبر ایستاده بودم. نمیمن زیر درخت اقاقیاي کنار خیابان خاکی روبه«
» تـان شـرم داشـتم   کـه شـما مـرا بشناسـید از دیـدن     آنکردم جلو بیایم. گناهکار بودم و بـی نمی

).69(همان:

جبر و اختیار سرباز2.4.4.2
شـود. بنـابراین در   محسـوب مـی  » عنصـر نظـامی  «سرباز و یـک  » فرامرز بنکدار«در این داستان 

باشـد. طبیعتـاً ایـن دسـتورات متناسـب بـا       سلسله مراتب نظامی باید تابع دسـتورات فرمانـدهی   
کـه احتمـال دارد موجـب    اختیارات او در برگزیدن رفاقت عمیق میان خود و دوسـتی مجـروح  

مایـۀ  رفتن عملیات شود، سازگاري ندارد. نویسنده داستان از این موقعیت، رمز نمادینی با درونلو
استان پـس از تیرخـوردن محسـن در    آفریند. رمزي که از نیمۀ دوم دجبر و اختیار یک سرباز می

تیراندازي کور سـرباز بعثـی تـا پایـان داسـتان، کشـمکش بیرونـی و درونـی فرامـرز بنکـدار را           
شـد و خـانوادة   اگر خودتان جاي من بودید و یکی به دست شما کشـته مـی  «کند. نمایندگی می

ی کـه از روي اجبـار   کردید؟ آن هم قتل ـکرد، چه میتان میتان نفرینگونه جلوي رويمقتول آن
).70(همان: » بود و نه اختیار... مجبور بودم او را بکشم

ش را ببـرم. محسـن را ایـن طـرف و آن     فرمانده گروهان شناکنان آمد کنارم و گفت: صـدای 
تـر  مان آمد نزدیکطرف گرداندم تا شاید خرخرِ گلویش قطع شود، اما نشد... باز هم فرمانده

را خاموش کنم... پرسیدم چه طور؟ گفـت: سـرش را بکـن زیـر     و با تحکمّ گفت: صدایش
اش جـدي  آب. اولش باورم نشد ولی وقتی با ماندن و سکوتش مواجه شدم، دانستم که گفته

ام بـا محسـن در نظـرم آمـد     است... لحظات سختی بود. لحظه به لحظۀ آشنایی شـش ماهـه  
).73(همان: 



47و دیگران)یاريالههاشم... (نوشتۀ » پسرتان هستممن قاتل «تحلیل داستان 

یکی براي همه/ همه براي یکی3.4.4.2
کوشـد تـا یـک طرفـه بـه قاضـی       پردازد و مین بخش نویسنده به احتمال تبرئۀ فرمانده میدر ای

کند. براسـاس  استفاده می» یکی براي همه...«نرود. به همین دلیل از بخش نخست قاعدة معروف 
ت یک گروهـان رزمنـده   این منطق، درست است که شهادت یک رزمنده، دردناك است اما شهاد

»دفع افسـد بـه فاسـد   «تعبیر دیگري: بنابراین برحسب این دردناکی، باید بهت تر اساز آن دردناك
؛ لـو رفـتن عملیـات و    »افسـد «شدن غواصی مجـروح اسـت امـا    ؛ خلاص»فاسد«کرد. در اینجا 

گونـه جـان   شهادت همۀ غواصان است. در این موقعیت داستانی نیز فرمانده، قصد داشته تـا ایـن  
با دانستن یا شنیدن ایـن قاعـده،   » مسعود بنکدار«هد در حالی که یک گروهان رزمنده را نجات د

حل سومی است غافل از آنکه شرایط جنگـی، مجـالی بـه    از رفتار و سخنان فرمانده، خواهان راه
دهد. دهقان، براي نشان دادن این قاعده و دوگانگی ناشی از آن، از رمزگان زیـر  سوم نمیحلراه

مان لـو بـرود جـان همـۀ نیروهـاي      : بکشمش زیر آب که اگر جايمحکم گفت«کند: استفاده می
) و سپس آن را به انحاي مختلف در ادغام با سایر رمزگـان  73(همان: ». افتدور به خطر میحمله

با صدایی که در نهایت آهستگی، شدت یک فریاد را داشت، گفت: مگـر  «گیرد: دوباره به کار می
مـان را قتـل عـام مـی کننـد؛ نـه تنهـا مـا را، غواصـان          م همـه بینی کجا هستیم؟ اگر لو بروینمی

نیـز در خـود نهفتـه    » رمـز معنـابنی  «) رمز فوق البته رنگی از 74(همان: ». لشکرهاي دیگر را هم
اندیشی فرمانده، لایۀ دوم معنایی که حـاوي استیصـال   دارد؛ چه اینکه خواننده در درك مصلحت

یابد.  درمی» فتگوهاگ«و عصبانیت او است را نیز در لفافۀ 

جبران لطف/ مصلحت اخلاقی4.4.4.2
شش ماه پـیش از  » فرامرز بنکدار«شود، گونه که ذکر شد خواننده از خلال داستان مطلع میهمان

عملیات، زمانی که بر فنون شنا تسلط چندانی نداشته و از او خواسته شده بود عـرض ارونـدرود   
رود امـا پـس از بیهوشـی در حـالی خـود را زنـده و در       میرا شنا کند تا آستانۀ غرق شدن پیش

» زنـدگی دوبـارة  «از آن پـس  » بنکدار«نجات داده شده است. » محسن«یابد که توسط ساحل می
داند و همین دین، سرآغاز دوستی ویژه آن دو و البته موجـب تقابـل   می» محسن«خود را مدیون 

شود و حـالا او بایـد بـه خـاطر     عملیات میدرونی و بیرونی بنکدار در لحظات تصمیم در شب 
مجـروح را خـلاص کنـد:    »ِ محسـن «اندیشی فرمانده در نجات جـان سـایر غواصـان،    مصلحت

).73(همان: » ام با محسن در نظرم آمد...لحظه آشنایی شش ماههلحظه«
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...[آن روز] مرگ را جلوي چشمانم دیدم. دست و پا زدم و آب توي حلقم بود. نمـی دانـم   
ام شد؛ ولی وقتی چشم باز کردم، در ساحل افتاده بودم و محسن با دو دست روي سـینه چه

).74(همان: من را از زیر آب کشیده بود بیرونداد. من زنده بودم! پسرتان فشار می

راوي با بیان رمزگان فوق که در عین حال رمزگان معنابنی نیز هست، از حـد جبـرِ سـرباز و    
افتد که اخلاقاً بایـد آن ادا کنـد امـا از    کرده و نزد وجدان خود به یاد دینی میفشار فرمانده عبور 

سویی واقعاً احتمال لو رفتن گروهان غواصان بر اثر خرخر گلوي محسـن وجـود دارد بنـابراین    
نیز عملاً در این مضیقۀ اخلاقی که آیا باید براساس مصلحت عمل کرد؟ یا دیـن  » مسعود بنکدار«

گانه است.  دا کرد؟ اسیر تقابلی دوفردي را ا

گناه/ بیمعصوم5.4.4.2
طـور  و همین» محسن«گناه بودن او در خلاص کردن یا بی» مسعود بنکدار«دوگانۀ گناه کار بودن 

هاي دوگانـۀ ایـن داسـتان    گناهی او از دیگر تقابلکار بودن فرمانده در اتخاذ تصمیمش یا بیگناه
توضیح داده شد.  هاي پیشیناست که در قسمت

فرهنگی5.4.2
بخش اندکی از مجموعه رمزگان ایـن داسـتان را بـه خـود     » من قاتل...«رمزگان فرهنگی داستان 

حـیط وقـایع داسـتانی، بـرعکس     اختصاص داده چرا کـه بـا وجـود ماهیـت داسـتان کوتـاه و م      
رسـوم و نمادهـاي   هاي اقلیمی و روستایی دیگر مجال چندانی براي پرداختن بـه آداب و  داستان

یـن حـال خواننـده بـا مراجعـه بـه       ها برجاي نمانده است. با افرهنگی در داستانی با این ویژگی
بخشـی از معنـاي   » قصاص خواهی اولیاي دم«رمز و معناي فرهنگی، به ویژه قانون و سنت چند

سازد.وقایع داستان را در ذهن خویش می
ام. شما با شال مشکی جلـوي در ایسـتاده   دهمراسم ختمی که در آن شرکت کر«مراسم ختم:

شما تـوي ماشـین پیکـان آلبـالویی رنـگ      ). «68(همان: » گفتیدبودید و به مدعوین خیرمقدم می
مراسـم چهلـم و زیـارت    ). 69(همـان:  » تان بـود: نشسته بودید و همان شال مشکی دور گردن

). 68(همـان:  » شـهیدان رسـیدم  راستش در مراسم روز چهلم زودتر از شما به مـزار  «شهدا:قبور
گفتنـد در آن  اي را کـه مـی  در دل هزار بار صـلوات فرسـتادم و آیـه   «استعانت از اوراد مقدس:
هاي دینی و تـاریخی: ارجاع به شخصیت). 73(همان: » کند، خواندملحظات دشمن را کور می
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سـنت  . اشـاره بـه   )75(همان: » چون مسیح مصلوب میان سیم خاردارها مانده بودفرزندتان هم«
تـان در نظـر بگیریـد،    انوادهبراي هر گونه مجـازاتی کـه شـما و خ ـ   «قصاص توسط اولیاي دم:

)75(همان: ». ام. من قاتل محسن هستم و باید مجازات آن را تحمل کنمآماده

گیري. نتیجه3
گانـه بـارت قابـل    در قالب رمزگان پنج»من قاتل پسرتان هستم«کوتاه هاي داستانمجموع گزاره

تجزیه و تحلیل به رمزگان: تأویلی، کنشـی، معنـابنی، نمـادین و فرهنگـی اسـت. از ایـن میـان،        
ترین بسامد را در میان سـایر انـواع دارد.   درصد از مجموع رمزگان، بیش40، با »تأویلی«رمزگانِ 

ختلـف از مـتن   هاي ممطابق با تعریف بارت، رمزگان تأویلی، نقش ایجاد کشش، تعلیق و قرائت
داسـتانی پرکشـش و   » مـن قاتـل پسـرتان هسـتم    «کند. بنابراین طبیعی است که داستان را ایفا می
تـوان بـا   می- »پاداش سکوت«با نام –راپسند باشد. همچنین اقتباس سینمایی از این اثر مخاطب

اي ه ـکـه حـاوي گـزاره   » رمزگـان کنشـی  «توجه به همین ویژگی داستان مـورد تأمـل قـرارداد.    
رنـگ  بندي به پیگر رویکرد نویسنده در پايدرصد، نمایان22رنگ داستان است با برندة پیپیش

بـرداري  توان به درستی آن را در ارتباط با تأویـل محور بودن داستان است. ویژگی که میو واقعه
ایـن  هـاي رمزگان نوع اول، نوعی سازگاري میان رمزگان داستان قلمداد کرد. مطـابق بـا بررسـی   

درصـد) از رمزگـان معنـابنی در مـتن خـویش اسـتفاده       18مورد (معادل 9پژوهش، نویسنده از 
دادن نشـان «تا چـه بـه قاعـدة    دهنده این موضوع است که ويکرده، استفاده از این رمزگان نشان

است. طبیعتاً در داستان کوتاه بـا وجـود محـدودیت، وجـود     در داستان پایبند بوده» جاي گفتنبه

40%

22%

18%

10%
10%

نمودار بسامد رمزگان پنجگانۀ رولان بارت در داستان کوتاه
»من قاتل پسرتان هستم« مورد20/ رمزگان تأویلی

مورد 11/ رمزگان کنشی

مورد 9/ رمزگان معنابنی

مورد 5/ رمزگان نمادین

مورد 5/ رمزگان فرهنگی
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نویسـی  اي از فنون داسـتان نین بسامدي از کدهاي معنابنی، نمایانگر تسلط نویسنده بر مجموعهچ
مورد) و هر کدام بـه تمـایز   10مورد (مجموعاً 5است. اما رمزگان نمادین و فرهنگی هر کدام با 

گانه، در داستان مـذکور، کمتـرین بسـامد   درصد) از بسامد رمزگان پنج20درصد (مجموعاً 10با 
را دارا هستند. در اینجا نیز مانند مـوارد فـوق رویکـرد نویسـنده سـازگار بـا روال نویسـندگی و        

بـرعکس  - کوتاه است؛ چرا که نویسـنده بـا انتخـاب قالـب داسـتان کوتـاه      رعایت قواعد داستان
ها، سـنن و آداب اجتمـاعی نـدارد.    مجال چندانی براي بازتاب واقعیت- »داستان بلند«و »رمان«

هـا و خلـق   کاوي بیش از حـد در شخصـیت  گرایانۀ داستان، اجازه درونگونه که رویۀ واقعهمان
است. ویژگی کـه مـانع از رخ نمایانـدن بـیش از پـیش رمزگـان       اثري غنایی و عارفانه به او نداده

جایگـاه  - ذیـل رمزگـان نمـادین   –هـاي دوگانـه   است. با این حال تقابلنمادین در داستان شده
رنگ داستان دارد. اما این رمزگان از نظر بسامد، در حاشیه رمزگـان تـأویلی   ر تحققِ پیبنیادینی د

دارد و به تعبیر بهتر، تحت تأثیر رمزگـان متعـدد تـأویلی اسـت کـه ایـن رمزگـان و سـایر         قرار
اند؛ از این رو به پشـتوانۀ بررسـی جایگـاه    رمزگان، معنا و کارکرد مناسب خود را در داستان یافته

ــت در داســتان مــذکور را فراینــدي: پرتعلیــق و کشــش،  ي فــوق، مــیکــدها تــوان فراینــد ادبی
نویسی دانست و با توجه به خصـایص فـوق،   بردار و پایبند به اصول داستانمحور، تأویلمخاطب

محور (یـا مـتن نوشـتنی)    هاي خوانندهرا در سلک داستان» من قاتل پسرتان هستم«داستان کوتاه 
قلمداد کرد.  

نامهکتاب
، تهران: نشر مرکزساختار و تاویل متن) 1391احمدي، بابک (
، تهران: نشر هرمس.درجۀ صفر نوشتار) 1387بارت، رولان (

. چاپ دوم، تهران: افرازبه همراه داستان سارازین اثر بالزاكS/Zاس/ زد؛ ) 1399(بارت، رولان
دخت دقیقیان. چاپ سوم. تهران: نشر هرمس. ترجمۀ شیریندرجه صفر نوشتار) 1387( بارت، رولان

.چاپ اول. تهران: سازمان مطالعـه و تـدوین   ايرشتهاي میاننظریه و نقد ادبی، درسنامه) 1397پاینده، حسین (
ها (سمت)کتب علوم انسانی دانشگاه

. چاپ اول. تهـران:  هاي رئالیستی و ناتورالیستیداستان کوتاه در ایران. جلد اول داستان) 1389(پاینده، حسین
نیلوفر

. ترجمۀ محسن سلیمانی. چاپ اول. تهران: سورة مهر.  جادوي زاویۀ دید) 1394راسلی، آلیشیا (
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: تهـران ،ينبـو محمـد ومهـاجر مهرانترجمه،معاصریادبيهاهینظرۀنامدانش،)1384، ایرنا (کیمکارمایر
.آگهانتشارات

، چاپ اول: نشر افقهستممن قاتل پسرتان ) 1383دهقان، احمد (
، چـاپ اول. تهـران:   هاي مطالعاتی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدسساحت) 1392سنگري، محمدرضا (

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی
، چـاپ اول. تهـران:   شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدسجستاري در اصطلاح) 1394شاکري، احمد (

زمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامیسا
، گفتارهایی دربارة نظریـۀ ادبـی صـورتگرایانِ روس   رستاخیز کلمات؛ درس) 1391کدکنی، محمدرضا (شفیعی

چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.
. جلد اول. چاپ اول. تهران: سوره مهر.شناسی به ادبیاتزبان) از 1390صفوي، کورش (

ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. چاپ هفتم. تهران: نیاز مدرنیسم تا پست مدرنیسم.) 1388(کهون، لارنس
براسـاس  » احمـد دهقـان  «هاي کوتـاه  بررسی عناصر داستانی داستان) 1392پرور، ابراهیم؛ صمصام، حمید(گل
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